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 الرَّحِیمِ  الرَّحْمٰنِ بِسْمِ الِله 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 الهی ی عصمت انبیاءها و دامنهحوزه

 ااز خطت مصونیّعصمت نظری یعنی  یکی عصمت نظری و دیگری عصمت عملی.مطرح است؛  عصمت در دو حوزه

در  طااز خ تمصونیّیعنی  ،عصمت نظری از ارتکاب معصیت است. تمصونیّتشخیص و عصمت عملی به معنای  در

 یعاتلااطّ هاینارسایی است، هایماندر تشخیصما  است؛ زیرا آنچه سبب اشتباهاتراحتی قابل هضم تشخیص به

 یدانیم و یا در آن لحظهای را نمییا مسأله شویم.نداریم دچار اشتباه در تشخیص می کافی چون آگاهی است؛

 ءل شدن انبیابا وص کنیم.ایم؛ از آن غافلیم و در نتیجه، در تشخیص خود اشتباه میخاص، آن را فراموش کرده

 .راحتی قابل هضم استاز اشتباه در تشخیص بهآنها  تمصونیّ یمسئله ،علم الهی یکرانهالهی به اقیانوس بی

سانی ض نفغراأثیر یا تحت تأ ؛ر تشخیص شونددچار اشتباه دخاطر آن لاعاتی ندارند که بهان کاستی اطّپیامبر

 آسیب ببیند. به مسائل شاننگاه سالم نیستند که

 این مسئله مطرح شد که انسانیهای پیشین، در گفتار .تر استقدری دشوارارتکاب معاصی، ت از مصونیّبحث  اماّ 

ی آزادی و اختیار اگناه برای او حلاوت و شیرینی دارد و هم دار ،و غضب است و در نتیجه دارای شهوتهم که 

ظر پذیر بودن عصمت را از دو منامکان باشد.داشتهت تام مصونیّب معاصی از ارتکاچگونه قابل تصورّ است که  است؛
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 ینهها و دامحوزه به بحثاینک د، اثبات نمودیم. ذکر دلایل متعدّ را با سپس ضرورت عصمت پیامبران دیدیم؛

 ها و اموری معصومندپیامبران در چه زمینهگوییم که از این مسأله سخن مییعنی  ؛پردازیممی عصمت انبیاء

 در چه بخشی از عمرشان معصومند.و نیز 

 الهیهای عصمت انبیاءحوزه

یعنی در رساندن پیام الهی است؛  اوّلین حوزه، عصمت در ابلاغ رسالت ی معصومند.در سه حوزه کلّ پیامبران

 ند:فرعی معصوم باش یق شود باید در سه زمینهمحقّ برای اینکه چنین عصمتی در انبیاء .به بشر معصومند

شی بخ کهناقص دریافت کنند نه آن را یعنی وحی را سالم و کامل دریافت کنند؛  .عصمت در دریافت وحیالف.  

کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی که محور اصلی  گیرند.بچیز دیگری را با آن اشتباه  نه ه نشوند ون را متوجّآاز 

پردازی سلمان رشدی هم الهام داستان .در دریافت وحی استض به همین عصمت تعرّ کرد،پایادی بهصدای زوسر

1اتاسرائیلیّموسوم به  جعلیِاحادیث گرفته از یکی از 

                                       

 نشود؛ پذیرفته اسلام پیامبر دعوت که کردند این فصر را خود تلاش و سعی تمام ابتدا کردند، ظهور اسلام پیامبر که هنگامی یهود علمای از گروهی .1 

 اقتدار و شد تشکیل هم اسلامی حکومت و نرسید جایی به هایشانتقلّا که دیدند آنها و یافت پایان اسلام پیامبر عمر وقتی نرسید. جایی به آنان هایتلاش اما

 علمای ذال کنند. نابود درون از را اسلام گرفتند تصمیم بنابراین، دهد؛نمی جواب بیرون از اسلام با مبارزه که رسیدند نتیجه این به است، ردهآو دستبه هم زیادی

 چون و کردن مسلمانی ماعلا کردند شروع یکی یکی ظاهربه کردند، مبارزه او با و نیاوردند ایمان و دیدند را اسلام پیامبر درازی سالیان که یهود یبرجسته

 ینمونه .شدند خلفا حکومت اوّل طراز علمای و کردند نفوذ خلافت دستگاه در شدند؛ تبدیل اسلامی علمای به و گرفتند فرا را اسلامی مسائل زودیبه بودند هم عالم

 به ارالأحبکعب گردد.می اطلاق مسیحی علمای به زبان، این در که یسقِسّ برابر در شود؛می اطلاق یهود علمای به عربی زبان در حبِر است. الأحبارکعب افراد این
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 اشرافیتّ به غفِاری أبوذر که زمانی شد. اسلامی حکومت اوّل طراز عالم و کرد نفوذ عثمان حکومت در و کرد مسلمانی اعلام او است. یهود علمای کلّ رئیس معنای

 شو! ساکت گفت: و شد عصبانی أبوذر کنی. اعتراض اللهرسول یخلیفه به نداری حق تو گفت: الأحبارکعب کرد، اعتراض عثمان حکومت دستگاه هایاسراف و

 و بّهمنبنوهب سلام،بنعبدالله مانند کردند نفوذ اسلامی فرهنگ در سنخ این از متعددّی افراد هرحال، به بدهی؟ یاد ما به را ما پیامبر دین خواهیمی تو زاده،یهودی

 قول از دروغبه فراوانی احادیث کردند. شروع احادیث جعل با را درون از مبارزه و شدند مسلمان ظاهربه که بودند یهود بزرگ علمای از اینان داری. اوسبنتمیم

 جعل حدیث شما پیغمبر قول از قدریبه من که گفت مرگش هنگام در اینان از یکی کردند. اسلامی معارف وارد را خرافات از عظیمی حجم و  کردند نقل 6 پیغمبر

 مانند ائمّه ،پیامبر از بعد اینکه به اعتقاد خاطربه شیعه البتهّ، دهید. تشخیص را اسلام پیامبر واقعی احادیث بتوانید است محال من از بعد که امکرده

 جعلی احادیث از را  پیامبر واقعی احادیث راحتیبه توانستمی آنان هایراهنمایی و هدایت با دارند، هم عصمت و ارتباطند در متعال خدای با پیامبر

 رمعتب بسیار هایکتاب در هم امروز شدند. مشکل دچار شدّتبه زمینه، این در ندارند، اعتقاد چیزی چنین به که سنّت اهل اماّ نشد. مشکل دچار لذا و دهد تشخیص

 شود.می دیده فراوان است، شده ساخته یهود علمای توسّط چون شود؛می نامیده یاّتاسرائیل اصطلاحاً که احادیث قبیل این از سنّت اهل حدیثی
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نجم به پیامبر اسلام  یمبارکه یورهگوید هنگامی که آیات سحدیث می .آمده است تکه در کتب اهل سنّ

 الاّت ََ تُمُ ي ْ اَ فَ رَاَ » :اشاره کرده است بزرگ عرب جاهلیهای به اسم بتی نزول آیاتی که درست در لحظه شد،نازل می

همین در  ستدر را دیدید؟ آن سومین دیگر ،منات دیدید؟ آیارا ى عزّو لات آیا  2«مَناةَ الثتالثِةََ الُْْخْرىٰ ؛ وَ ىٰ وَ الْعُزت 

  :بود یشیطانوارد شد و دو سه جمله هم او فرستاد که آنها آیات الهی نبود و آیات شیطان  ،لحظه

 ىٰ لالْعُ  انیِقُ الْغَر  تلِْكَ 
 

 3یٰ وَ اِنَّ شَفاعَتَ هُنَّ لتَُ رْتَج 
 

 موجب این حدیث جعلی،به 4ها امید ببندد.القدری هستند و جا دارد انسان به شفاعت این بتهای عظیماینها بت

ر ها پیامببعد جملات جبرئیل است. یادامههم ها این ندکردتصورّ و  ندنشداین امر ه متوجّابتدا   پیامبر اسلام

 محور دعوتشپیغمبری که  !این حدیث خیلی مسخره است آنها را حذف کنند. ندو دستور داد نده شدمتوجّ

 نقدری نیستند و جا ندارد که انساهای عالیتها شخصیّشود که بته نمیمتوجّ پرستی است،توحید و مبارزه با بت

ولی  5ت وجود دارد.ب اهل سنّا در کتی روشن است امّبودن این حدیث خیلدروغ  !ها دل ببندد؟نآبه شفاعت 

                                       

 .22و 11 آیات ،نجم  یسوره .2

 .616 ص ،3 ج نورالثقّلین، حویزی،عروسی و 177 ص ،2 ج ،اخبارالرّضاعیون صدوق، و 71 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، .3

 چنین عبارت معناى است. معروف قو منا با و بلند گردن با است ظریف و سفید آبى مرغ اسم اساساً زیباست. و ظریف شاداب، جوانى معناى به غرنوق جمع غرانیق .4

 .است عرب هاىبت نتریبزرگ ،منات و عزى لات، معروف: بت سه مقصود رود.مى شفاعت هاامیدآن از پروازند بلند که زیبا پرندگان این شود:مى

 .241- 246 – 246 ص ،11 ج البیان، جامع .6
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 یهذیل این آیات سورشیعی، در تمام تفاسیر قرآن  .که این حدیث جعلی استاز دیرباز تصریح کردند  شیعیان

رآن قخود ضمن اینکه  ؛شده و جعلی بودن این حدیث اثبات شده است حدیث غرانیق یلی دربارهنجم بحث مفصّ

 لَهُ »: تا وحی را همراهی کنند دهدگارد محافظی از ملائکه قرار میخدا  شود،که وحی نازل میید وقتی فرماهم می

راى او فرشتگانى است که پى در پى او را به فرمان خدا از ب 6«ُُ مِنْ اَمْرِ اللهِ  وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونهَ يَدَيهِْ  بَ یْنِ  مِنْ  مُعَقِّبا َ  

به  ؛به پیغمبر و از طریق پیغمبر به مردم برسدو کامل سالم  حیتا و کنندپاسدارى مى شسرپیش رو و از پشت

سلمان رشدی منتها  داستان روشن است؛این جعلی بودن  ،حالبه هر چیزی امکان دخالت در وحی ندارد.وجه، چیه

انبیاء، عصمت در  عصمت یین حوزهاوّلپس  است. پردازی کردهبر اساس آن، داستانو گرفته داستان را  ینهم

 د.ننکبا چیز دیگری اشتباه میآن را رند و نه نه ناقص می گی، شودوقتی وحی نازل مییعنی  دریافت وحی است؛

غمبر به پیوقتی وحی شود. فراموشی نمیپیغمبر دچار یعنی  صمت در بخاطر نگاه داشتن وحی است؛ع ،دوم یحوزه

قرآن چنانکه  ؛دنماباقی میایشان در خاطر  ،نزول یت لحظهافیّن روشنی و شفّبه هما تا آخر عمر شود،نازل می

فراموش  تار تو خواهیم خواند سروش غیبى[ ب یوسیلهما بزودى ]آیات خود را به 7«تَ نْسىٰ سَنُ قْرئُِكَ فَاّ » فرمود:

 ی.نکن

                                       

 .11 یآیه ،رعد یسوره .6

 .6 یآیه اعلی، یسوره .1
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، را برای مردم بیان کندخواهد آیات الهی یعنی وقتی پیغمبر می در بیان وحی است؛انبیاء ی عصمت حوزهسومین 

عمداً  ید؛گوعمداً دروغ نمی شود؛احساساتی نمی واقعاً هست، بگوید؛ چهآن اضافه بر کند تاغلو نمی ؛گویدناقص نمی

فرعی یعنی عصمت در ی حوزهاین سه  وحی است. این عصمت در بیان دهد.به خدا نسبت نمیخلافی چیز 

 د.ندهعصمت در ابلاغ رسالت را شکل می به خاطر داشتن و بیان وحی، دریافت،

واجبی را ؛ بران در عملِ به دستور الهی هم معصومندیعنی پیام عصمت در عملکرد شخصی است؛ دومین حوزه،

 ایم.کردهذکر ا هم قبلاً آن ر دلیل شوند.مرتکب نمیو معصیتی را  کنندترک نمی

 ه است؛العقیده نبودیعنی هیچ پیامبری در هیچ مقطعی از عمرش منحرف سومین حوزه، عصمت در عقاید است؛ 

 الهی است. های عصمت انبیاءاینها حوزه اعتقادات باطل نداشته است. ؛مشرک نبوده بت پرست نبوده؛

 الهی عصمت انبیاء یدامنه

برخی از  .نددر چه بخشی از عمرشان معصوم این است که انبیاء عصمت انبیاء الهیی مقصود از دامنه

تمام دلایلی که برای زیرا  شود؛شروع می بعثتش آغازاز اسلام  پیامبرعصمت اند که ت گفتهعلمای اهل سنّ

پیغمبر نبوده است  ست و قبل از بعثت، اواپیامبر اسلام مبری پیانقش ناظر به وجود دارد، ضرورت عصمت 

 به .داندیمدرستی ن یعقیدهآن را و که این عقیده را شیعه قبول ندارد درحالی لازم باشد.عصمت برای او که 

 وجود دارد و هم دلیل قرآنی.هم دلیل عقلی ، عقیدهاین  ایبر .معصوم است ،از اولّ عمراعتقاد شیعه، پیامبر

 یهیدبنا به عق. مبعوث شدبه رسالت چهل سالگی  دراسلام پیغمبر دانیم، چنانکه می :این استآن، دلیل عقلی  

طبیعتاً معصوم نیست؛  ،و قبل از آند وشمیشروع چهل سالگی همین از عصمت پیامبر ،یعلمای سنّاین 

 ،بت پرستی ،شرک دینی،بی ،انحراف ،قبل از ظهور پیغمبر، فسادتا  ی مردم زمان خود.یهّبقفردی است مثل 
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ر کنید حالا تصوّ .او هم یکی از مردم عادی استو  بین مردم رایج است در ردروغ و تزوی ،های اخلاقیآلودگی

اخلاقی و انحرافات اعتقادی داشته  یهاآلودگیو  ب کردهتقلّ ؛دروغ گفته مردم،ی بقیهّ تا دیروز مثل کهشخصی 

نشان العملی عکسمردم چه در برابر این ادعّای او، کند. عای پیغمبری میادّشد،  هچهل سالامروز که  است،

ای، این که بازی کردهتا دیروز هزار حقه ؛یکموهزاردروغ این هم  ای،دروغ گفته گویند تا دیروز هزارمی ؟دهندمی

بین  ازدعوت پیامبر را شدن پذیرفته یمنفی زمینه یسابقهیکم. آن وبازی هزارام هم حقهّگویی پیغمبر شدهمی

پیغمبری  گوید من بهمیوقتی  تا ه باشدداشتها اف و پاکی در ذهنکاملاً شفّ یپیشینه است که پیغمبر لازم برد.می

حمل بر  نتوانند و تزویر از او در ذهن نداشته باشندگویی و دروغ یمردم کوچکترین خاطره ،اممبعوث شده

ل صداقت و وعنوان مظهر و سمبکه قبل از بعثت هم بهمانند پیغمبر اسلام کنند.او دروغگویی و تزویر 

ند بتا دیروز هزار و یک جور آلودگی اخلاقی داشته است و مردم بیکسی که  .ه بودنت در بین مردم شناخته شداما

دامن و عفیف که پاک مردم را موعظه کند عای پیغمبری کند وامروز ادّاگر  های اخلاقی او را بخاطر دارند،باری و

غمبر لذا عقلاً پی ارد.گذمیثیری نسخنش تأ آلوده دارد، یچنین شخصی که پیشینهگویند؟ مردم چه می ،باشید

 ی ضعف و انحرافی نداشته باشد.ترین نقطهباید قبل از بعثت هم کوچک

و حضرت مریمماجرای آن،  یمونهن توان الهام گرفت که پیامبران از آغاز عمر معصومند.از قرآن هم می 

 .بیان کرده استآن را خیلی لطیف صورت مشروح به آن پرداخته و نسبتاً به قرآناست که عیسیحضرت 

در بود،  ایباکرهآسمانی که دختر دامن و پاک ،یساین بانوی قدّ ،قسمتی از ماجرا این است که حضرت مریم

-درخت نخل خشکیده در صحرابیرون شهر،  .بیرون بروبه او امر شد که از معبد  .خود احساس درد وضع حمل کرد

گاه گرسنه هر .ددهمی های تازهطراوت می شود و خرماسبز و پردرخت، آن  ،عجاز الهیابه  .بنشینآن کنار ایست؛ 

به دنیا  تتا وقتی که فرزند آن بخور ازریزد؛ می تازه در دامنت های تر وخرما ؛ندرخت را بجنبا یشاخه ،یشد
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کینه و  مورد بغض و به دنیا آمد. حضرت مریمهم اطاعت کرد و حضرت عیسی حضرت مریم .آید

 با خود فکر کرد که خدایا ن بانوی آسمانی می خواهد با یک کودک به شهر بازگردد.ایحال،  حسد علمای یهود بود.

دل  ،به هرحال چه خواهند گفت؟ ؛اندعلمای یهود که به خون من تشنه ؟مچه توضیحی راجع به این کودک بده

: و شروع به زخم زبان زدن کردند وارد شهر که شد مردم دور او جمع شدند سمت شهر حرکت کرد.به دریا زد و به

]نیز[ رد بدى نبود و مادرت پدرت مَ ،هارون اى خواهر 8«مُّكِ بغَِیًّاوَ ما كانَتْ اُ  سَوْء   كانَ ابَوُكِ امْرَاَ ما   هارُونَ  خْتَ يا اُ »

دای خدر اینجا  گذشته است!چه آسمانی  یاین بانوداند به خدا می تو؟در آغوش چیست این کودک  .بدکاره نبود

 ،های قبل از اسلامتدر امّ. ماسکوت گرفته یالهام کرد که به آنها بفهمان که روزه متعال به قلب حضرت مریم

 یرهدر دو اماّکسی حرف نزنند؛  غیر از خدا باروز بهکردند که یکیعنی افراد نذر می ؛سکوت رایج بوده است یروزه

 یالهام کرد که به آنها بفهمان که روزه خدای متعال به قلب حضرت مریمروزه برداشته شد. نوع اسلامی این 

 اِنِّی» :هم به آنها فهماند حضرت مریم کودک بپرسید.خود این از زنم. ام و با کسی حرف نمیسکوت گرفته

 هاانساناحدی از ام و امروز با من براى ]خداى[ رحمان روزه نذر کرده 9«نْسِیًّااكَُلِّمَ الْیَ وْمَ اِ صَوْماً فَ لَنْ  نِ لِلرَّحْمٰ  نَذَرْ َُ 

الْمَهْدِ  یفِ نْ كانَ نكَُلِّمُ مَ  قالُوا كَیْفَ  لیَْهِ اِ  فاََشارَ َْ » کرداشاره حضرت عیسیی قنداقهبعد به . سخن نخواهم گفت

 ؟یمسخن بگوی، چگونه با کسى که در گهواره ]و[ کودک است :گفتند ؛سوى ]عیسى[ اشاره کرد]مریم[ به 10«صَبِیًّا

                                       

 .27 یآیه مریم، یسوره .7

 .26 یآیه ،مریم یسوره .1

 .21 یآیه ،مریم یسوره .12
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 ؛خدا یمنم بنده :کودک[ گفت] 11«نبَِیًّا وَ جَعَلَنِی الِله آتانِیَ الْكِتابَ عَبْدُ  قالَ اِنِّی» نوزاد زبان باز کرد: ،در همین لحظه

 خدا به من کتاب آسمانی داده ،شدم دلان که متولّیعنی همین أ. به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است

غمبر قرار را پیخدا م «نبَِیًّا وَ جَعَلَنِی» بعد که مبعوث می شوم کتاب آسمانی به من بدهد.های سالاینکه نه  ؛است

 م.پیغمبر شدم، دن که متولّلآاهمین  پیغمبر شوم. ها که مبعوث شدم،بعداینکه نه  داده است؛

ری آغاز ظهور پیغمبحامل وحی الهی است. بعثت پیغمبر، پیغمبر است؛ از بدو تولّد،  داز بدو تولّ پیغمبر ،بنابراین

 ،ستاپیامبر د چون پیامبر از بدو تولّمعصوم بودن است،  حامل وحی الهی بودن و پیامبر بودن، یاگر لازمه اوست.

 معصوم است.نیز د از بدو تولّ بنابراین،

                                       

 .32 یآیه مریم، یسوره .11
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و کند صحبت می "ذرّ"قرآن کریم در مورد عالم  ن الهام گرفت.آاز قر توانمیهم حتی از این فراتر  

مِنْ كِتاب  وَ حِكْمَة   تُكُمْ لَما آتَ یْ  النَّبِیِّینَ  یثاقَ مِ  وَ اِذْ اَخَذَ اللهُ » :گوید: ما در عالم ذر، از پیامبران میثاق گرفتیممی

صْرِی قالُوا اَقْ رَرْنا قالَ لِكُمْ اِ ذٰ  مْ عَلىخَذْتُ لَ اَ اقَْ رَرْتُمْ وَ اَ مِنُنَّ بهِِ وَ لتََ نْصُرُنَّهُ قامُصَدِّق  لِما مَعَكُمْ لتَُؤ  ثمَُّ جاءكَُمْ رَسُول  

را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه  و ]یاد کن[ هنگامى 12«ينَ اهِدِ ناَ مَعَكُمْ مِنَ الشت فاَشْهَدُوا وَ اَ 

ه به بتّال ،اى آمد که آنچه را با شماست تصدیق کردسپس شما را فرستاده ،به شما کتاب و حکمتى دادم

 ؟دپیمانم را پذیرفتی ،آیا اقرار کردید و در این باره :آنگاه فرمود .او ایمان بیاورید و حتما یاریش کنید

از  که قبل ددهن میااین نش. پس گواه باشید و من با شما از گواهانم :فرمود .کردیم اقرار ؛آرى :گفتند

 ند.اهدر عالم ذر هم اینان پیغمبر بود د دنیوی،تولّ

 اند کهی هر دو نقل کردهو سنّ هحدیثی است که شیع یم.فراتر از این قائل  پیامبر اسلام بهراجع

ز خلقت جسمانی که هنودر حالی ،من پیامبر بودم 13«اءِ وَ الطِّینِ الْم كُنْتُ نبَِیتاً وَ آدَمَ بَ یْنَ » :حضرت فرمود

 روز پیغمبر بودم.ل بود و من آنگِ آدم هنوز بین آب و آدم تمام نشده بود.

 ردکشانی دُبودم آن روز من از طایفه
 

14نشانکه نه از تاک نشان بود و نه از تاک 
 

 

                                       

 .71 یآیه عمران، آل یسوره .12

 .214 ص ،1 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 121 ص ،4 ج اللئالی،عوالی جمهور،ابیابن و 422 ص ،16 ج بحارالانوار، مجلسی، .13

 ."جامى حمانعبدالرّ یننورالدّ"  دیوان .14
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 ،نه اینکه از روز بعثت ؛از آغاز عمرشان معصومند الهی صحیح این است که انبیاء یعقیدهلذا 

 .ن شروع شودشاعصمت

 الَلتٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّد  وَ آلِ مُحَمَّد  وَ عَجِّلْ فَ رَجَهُمْ 

 


